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نقش مرجعیت بر هویت و عدالت 

در اففغانستان

محمد علی حامدی  

مقدمه 

بلا  پیشلینۀ مرجعیلت در حلوزات علمیلۀ شلیعی توأملان 
یلخ پیدایلش آن اسلت. ایلن دو در هلم تنیلده و غیرقابلل  تار
علمیلۀ  حلوزات  یلخ  تار گواهلی  حسلب  اسلت.  انفلکاک 
بلر  معصومیلن  ائمله  عصلر  بله  آن  پیدایلش  آغلاز  شلیعی، 
می گلردد؛ املا آن چله کله بله  عنوان حلوزۀ علمیه بله  صورت 
یخ ثبت و پیداییش آن درج شده است و به   رسمی در تار
تصلور  قابلل  اذهلان  در  کادمیلک  آ علملی  مراکلز  صلورت 
اسلت؛ حوزه های علمیۀ نجف و قم اسلت. حوزۀ علمیۀ 
و  بله نجلف  بغلداد  از  بلا مهاجلرت شلیخ طوسلی  نجلف 
اقامت وی در آن شلهر گره خورده اسلت. ایشلان سلالهای 

یت  متملادی بله  عنلوان زعیلم آن مرکلز علملی بلزرگ، محور
جوینلدگان عللم و معرفلت دینلی را بله عهده داشلت. پس 
کمیت بعثی رو  از آن که حوزۀ علمیۀ نجف با اسلتقرار حا
بله افلول گذاشلت و از رونلق علملی بلاز ماند، در ملرور زمان 
حلوزۀ علمیلۀ قلم جایلگاه حوزۀ نجف را در جهان اسللام و 
جهان تشیع پر کرد و در زمان معاصر به  عنوان مرکز اصلی 
جهلان،  سراسلر  از  اسللامی  عللوم  فراگیلری  دانشلجویان 
نقلش ایفلا می کنلد و ملورد توجله علاقه مندانلی بله فراگیری 

علوم اسلامی و معارف دینی است.
داوطلبلان  را  حوزه هلا  ایلن  دانشلجویان  از  بخشلی 
و  ملی داد  تشلکیل  افغانسلتان  از  دینلی  عللوم  فراگیلری 
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کله آن هلا هملواره بله  عنلوان نیلروی حاشلیه ای و  می دهلد 
بلدون نقلش در آن مراکلز علمی حضور داشلته اند. با اعلام 
کابللی  محقلق  العظملی  آیلت الله  مرحلوم  مرجعیلت 
دارای  علمیله،  حلوزۀ  گردان  شلا توجهلی  قابلل  جمعیلت 
هویلت مسلتقل ماننلد دیگلر ملیت هلا شلدند و بلا داشلتن 
یلک مرجلع تقلیلد بله قطبی از حلوزۀ علمیه تبدیل شلدند. 
بله تعبیلر دیگلر اعلام مرجعیت دینی توسلط مرحوم کابلی 
فتلح بلاب و سلرآغاز هویلت جدیلد بلرای اتبلاع افغانسلتان 

در حوزه های علمیه محسوب می شود.
واژگان کلیـدی: هویلت، هویلت ملی، هویلت اجتماعی، 
عداللت، مرجعیلت، وجوهلات شلرعیه، هویت مذهبی، 

حوزۀ علمیه. 

تعریف هویت
هویت بحث مهم در حوزۀ علوم اجتماعی است که نگرش 
هر فرد را در محیط زندگی شخصی و اجتماعی اش تعیین 
تعیین کنندۀ  روانی  لحاظ  به  شخص  هویت  می کند. 
جایگاه فرد در جامعه است. هویت یابی، کنشگر اجتماعی 
به  معطوف  بنیادی  پرسش های  برای  تا  می سازد  قادر  را 
کنندهای  کیستی و چیستی خود پاسخ مناسب و قانع 
پیدا کند. در میان موضوعات متعدد اجتماعی، »هویت« 
از اولویت خاصی برخوردار است که پرداختن به آن می تواند 
من  دهد.  ارائه  مناسبی  پاسخ  چندی  پرسش های  به 
کیستم؟ ما کیستیم؟ از پرسش های اساسی در جامعه اند 
و پرداختن به هویت تلاش مناسبی برای ارا ئه پاسخ به این 

کیستی است. 
گافمللن در معنللای جامعه شللناختی: »ایللن  بلله نظللر 
مفهللوم، هویللت، کوشللش فللرد بلله منظللور تحقللق یکتایللی 
کلله در حللال شللکل دادن بلله  خویشللتن  در شللرایطی اسللت 
یللک  رفتللار خویللش اسللت« )سللاروخانی، 1357: 48(. ار
دارد  هویللت  بللا  عمیقللی  پیونللد  او  نللام  کلله  یکسللون  ار
کلله فللرد در صللدد اسللت تللا بلله طللور  می نویسللد: »هویتللی 
کیسللت؟  کلله او  روشللن بللا آن مواجلله شللود، ایللن اسللت 
کنللد چیسللت؟ آیللا یللک  کلله او بایللد در جامعلله ایفللا  نقشللی 
کلله  کللودک اسللت یللا بللزرگ سللال؟ آیللا او توانایللی آن را دارد 
او  آیللا  باشللد؟  مللادر  یللا  پللدر  یللا  همسللر  عنللوان  بلله  روزی 

احسللاس اعتمللاد بلله نفللس دارد؟« )شللرفی، 1370: 181(. 
در جوامللع سللنتی و پیشللامدرن، هویللت امللر مسللئلۀ مهمی 
نبللود؛ طبیعللت آدمللی به عنللوان آفریللدۀ خداونللد، امللری 
گفتلله هایدگللر:  ثابللت، از پیللش روشللن و اسللتوار بللود. بلله 
»آدمللی بلله عنللوان یللک آفریللدۀ خداونللد، یللا خدایللان دیللده 
کارکللرد یللک نظللام مقتللدر از پیللش  می شللد و هویللت او 
بللود«  آیینللی اسللطورهای  باورهللای دینللی و  تعیین شللده 
)احمللدی، 1387: 39(. »بلله همیللن دلیللل در سللاختار 
جوامللع سللنتی پیشللامدرن، بحرانللی بلله نللام بحللران هویللت 
گریبانگیللر انسللان ها نبللود؛ امللا بللا عبللور جامعللۀ بشللری از 
ایللن  مللدرن،  جامعللۀ  بلله  سللنتی  و  پیشللامدرن  سللاختار 
از  یکللی  بلله  را  آدمللی  هویللت  بحللث  کللرد،  بللروز  بحللران 
موضوعللات مهللم و اساسللی مبللدل سللاخته اسللت« )شللاه 
آبللادی و ابراهیللم آبللادی، 1390: 208(. بحللث از هویللت 
اجتماعللی،  هویللت  چللون  متعللدد  مجموعه هللای  یللر  ز
را  هویللت قومللی، هویللت فرهنگللی، هویللت اجتماعللی 
شللامل می شللود؛ امللا بلله دلیللل محدودیللت، جللای بحللث از 
یللن، امکان پذیللر نیسللت. بللر اسللاس اولویللت و  همللۀ عناو
هویللت  شللرح  و  توضیللح  مللا،  بحللث  موضللوع  تناسللب 

اجتماعی و هویت ملی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در جوامع سنتی و پیشامدرن، هویت امر مسئلۀ 
مهمی نبود؛ طبیعت آدمی به عنوان آفریدۀ خداوند، 
امری ثابت، از پیش روشن و استوار بود� به گفته 
هایدگر: »آدمی به عنوان یک آفریدۀ خداوند، یا 
خدایان دیده می شد و هویت او کارکرد یک نظام 
مقتدر از پیش تعیین شده باورهای دینی و آیینی 
اسطورهای بود«
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هویت ملی
هویت ملی به معنای هویت جمعی و احساس همبستگی 
عاطفی مردمان یک سرزمین است که نسبت به آن احساس 
همبستگی می کند. هویت ملی در کشاکش تصور خود از 
دیگران شکل می گیرد. شکل گیری احساس خودی نسبت 
به دیگران به نام هویت ملی در آغاز در اروپا شکل گرفت و 
سپس در اواخر قرن نوزدهم به مشرق زمین و سرزمین های 
دیگر راه یافت؛ اما در واژگان علوم اجتماعی هویت ملی از 
ساخته های نیمۀ دوم قرن کنونی است که به جای »خُلق و 
خوی ملّی« )کاراکتر ملّی( که از مفاهیم عصر تفکر رومانتیک 
بود، رواج گرفت. هویت ملی یک پدیدۀ پیچیدۀ اجتماعی 
است و هم بار عاطفی سنگینی دارد. هویت ملی همچون 
دیگر پدیده های اجتماعی، مقولۀ تاریخی است که در سیر 
دگرگون  می کند،  رشد  می شود،  پدیدار  تاریخی  حوادث 
می شود و معانی گوناگون و متفاوت پیدا می کند. ابتدا تصور 
ملت پیدا می شود و آنگاه خود ملت پدید می آید. در دهۀ 
کنونی نیز ما شاهد هیجان ملی اقوام بسیاری  پایانی قرن 
هستیم که می خواهند از به هم بستن عوامل قومی و  زبانی، 

دولت ملی و ملیت مستقلی برای خود ایجاد کنند. هویت 
ملی که برپایه رویارویی »ما« با »دیگران« بنیاد می گیرد، هم 
می تواند نیرویی سازنده باشد و هم می تواند به نیرویی ویرانگر 
بدل شود. احساس هویت ملّی اگر در حد اعتدال قرار گیرد 
و از یک معیار معقول برخوردار باشد، می تواند نیرویی برای 
همیاری و اعتلای فرهنگی باشد و اگر به قلمرو تعصّبات 
ملّی و قومی و نژادی وارد شود به یک نیروی ویرانگر بدل 
خواهد شد که زایندۀ دشمنی و ستیزه جویی است. هویت 
ملی پس از شکل گیری ملت به معنای امروزی آن پدید آمد. 
در دوران قدیم که مردم در اجتماعات کوچک محلی زندگی 
را  اجتماعی  روابط  اساس  ای،  طائفه  رابطۀ  می کردند، 

تشکیل می داد.

هویت اجتماعی
اسللت.  متفاوتللی  جنبه هللای  و  ابعللاد  دارای  »هویللت 
کلله بللر سللایر  مهم تریللن بعللد هویللت، بعللد اجتماعللی اسللت 
کمیللت و تأثیللر دارد. در واقللع هویللت به هر  ابعللاد هویللت حا
یللا  مسللتقیماً  جلللوه  آن  کنللد،  تجلللی  کلله  شللکلی 
غیرمسللتقیم، اجتماعللی خواهللد بللود« )الطائللی، 1378: 
62(. بللرای درک ایللن مفهللوم بایللد بلله ایللن نکتلله مهللم توجلله 
گللروه شللکل می گیللرد.  کلله هویللت اجتماعللی در  داشللت 
درون  در  و  افللراد  روابللط  از  جامعلله  اولًا  ترتیللب،  بدیللن 
گروه هللای مختلللف تشللکیل شللده اسللت. ثانیللاً فللرد باید به 
گاهللی نسللبت بلله نقللش و پایللگاه و اهمیللت  یللک خللود آ
گاهللی نسللبت بلله سللایر  گللروه و نیللز بلله یللک آ خللود در میللان 
گیللرد.  گروه هللا دسللت یابللد تللا هویللت جمعللی او شللکل 
گاهللی در بعللد اجتماعللی هویللت،  بنابرایللن عنصللر خودآ
نقللش مهمللی دارد. البتلله عوامللل مختلفللی در تشللکیل 
هویللت جمعللی مؤثللر هسللتند که برخللی از آن هللا عبارتند از: 
خانللواده، زبللان، دیللن، زادگاه، شللغل، سللن، جمعیللت، 
خللود  گذشللته،  یللخ  تار قومیللت،  و  ملیللت  ایدئولللوژی، 
گاهللی و خللود یابللی اسللت. بللا عنایللت بلله ایللن عناصللر،  آ
کللرد: »هویللت  گروهللی را چنیللن تعریفللی  می تللوان هویللت 
مجموعلله ای از خصوصیللات و مشللخصات اجتماعللی، 
یخللی همسللان  یسللتی و تار فرهنگللی، روانللی، فلسللفی، ز
لللت  کلله بللر یگانگللی یللا هماننللدی اعضللاء آن دلا اسللت 

هویت ملی به معنای هویت جمعی و احساس 
همبستگی عاطفی مردمان یک سرزمین است که 
نسبت به آن احساس همبستگی می کند� هویت 

کش تصور خود از دیگران شکل  ملی در کشا
می گیرد� شکل گیری احساس خودی نسبت به 

دیگران به نام هویت ملی در آغاز در اروپا شکل 
گرفت و سپس در اواخر قرن نوزدهم به مشرق زمین و 

سرزمین های دیگر راه یافت؛ اما در واژگان علوم 
اجتماعی هویت ملی از ساخته های نیمۀ دوم قرن 

کنونی است که به جای »خُلق و خوی ملّی« 
)کاراکتر ملّی( که از مفاهیم عصر تفکر رومانتیک 

بود، رواج گرفت�
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می کنللد و آن را در یللک ظللرف زمانللی و مکانللی معیللن، بلله 
گروه هللا و  گاهانلله، از سللایر  طللور مشللخص و قابللل قبللول و آ

افراد متعلق به آن ها متمایز می سازد.« )همان: 139(

تأثیر متقابل هویت و مرجعیت در افغانستان
مختلف،  اقوام  با  الملیت  کثیر  کشوری  افغانستان 
زبان های متعدد و گویش های متنوع است که در واقع یک 
بافت اجتماعی ناهمگن را تشکیل می دهد؛ جامعه ای با 
و  متعدد  قومی  نژادهای  از  متشکل  و  موزاییکی  ساختار 
مذاهب گوناگون. در میان مذاهب مختلف مهم ترین آن 
به ترتیب اکثریت نخست مذاهب چهارگانه اهل سنت و 
خود  به  را  بیشتری  پیروان  امامی  دوازده  شیعۀ  سپس 
اختصاص می دهد. شیعیان افغانستان به دلیل وابستگی 
مذهبی به حوزه های علمیۀ نجف و سپس حوزۀ علمیۀ 
قم، همواره نگرش های مذهبی خود را از آن مراکز علمی- 
که اگر ما هویت مذهبی را یکی از  مذهبی اخذ می کردند 
تردید  بدون  بدانیم،  هویت  تشکیل دهندۀ  مؤلفه های 
شیعیان افغانستان دارای هویت مستقل مذهبی نبوده اند. 
دارای یک  یا حداکثر  و  فاقد هویت  گفت  شاید می توان 
هویت تابع و وابسته بوده است که به دلیل وابستگی شدید 
تا  قم،  و  نجف  علمیۀ  حوزه های  مراجع  به  مذهبی 
مذهبی  استقلال خواهی  جرئت  متمادی  سال های 
پیروزی  از  پس  نمی دادند.  خود  به  نیز  را  دینی  درحوزۀ 
انقلاب و تحول در رشد فکری مردم و جامعه از یک سو، 
جسارت و جرئت شهید وحدت ملی، عبدالعلی مزاری 
شیعیان  برای  مذهبی  جدید  هویت  ایجاد  به  نسبت 
افغانستان از سوی دیگر، راه و مسیر ایجاد هویت مذهبی 
کرد و اعلام مرجعیت از بطن جامعۀ شیعی  مستقل را باز 

افغانستان برحسب نیاز جدی جامعه ترسیم شد.
از  کابلی  محقق  العظمی  آیت الله  مرجعیت  اعلام 
اقبال عمومی برخوردار شد. بی بی سی فارسی به نقل از 
مذهبی  »مرجعیت  می نویسد:  دولت آبادی  بصیراحمد 
وابستگی  میزان  از  که  کابلی  محقق  قربان علی  آیت الله 
حزب  رهبر  توسط  می کاست،  شیعه  هزاره های  مذهبی 
)ایوبی،  گردید«  حمایت  افغانستان  اسلامی  وحدت 
1393: بی بی سی(. در مدت زمان اندکی این باور ایجاد 

شد که امتیاز مرجعیت مذهبی به ملت و کشوری خاصی 
اختصاص ندارد؛ بلکه هرکسی اگر چنان چه شایستگی و 
شرایط آن را داشته باشد می تواند این جایگاه را تصاحب 
که در آغاز به یک رؤیا بیشتر شبیه بود، در  کند. این تصور 
مرور زمان به یک باور تبدیل شد؛ هرچه زمان می گذشت 
این حرکت به خود واقعیت عینی می گرفت. مصداق پیدا 
شیعیان  برای  واقعیت  عالم  در  مرجعیت  تئوری  کردن 
افغانستان تأثیرات مثبت به همراه داشت. جامعۀ شیعی 
افغانستان هویت جدیدی برای خود پیدا می کرد، هویت 
مذهبی مستقل، خودباوری و در حقیقت سرمایۀ اجتماعی 
بزرگ اعتماد را به دست می آورد. پیدا کردن هویت جدید و 
که به  اعتماد به نفس اجتماعی بیش از پیش سبب شد 
حمایت اقتصادی و سیاسی مرجع تقلید جدید الظهور 
مرحوم حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی کمر همت 
که جبهۀ فرهنگ و مطبوعات  ببندد. از نظر فرهنگی نیز 
جامعۀ هزاره در قالب حزب وحدت را استاد دانش معاون 
از  زمان  آن  در  که  افغانستان  اسلامی  جمهوری  ریاست 
می شد،  تعبیر  نیز  مطبوعات  و  رسانه  امپراطور  به  ایشان 
رهبری می کرد و در تحقق بخشیدن مرجعیت ایشان، نقش 
درد  عمر  یک  که  بزرگ  علمای  می کرد.  ایفا  اساسی 
هرگونه  از  نیز  بود  خریده  باجان  را  تبعیض  و  محرومیت 
آیت الله  چون  سخنوران  نکردند.  دریغ  تلاش  و  کوشش 
شیخ  یکه ولنگی،  خطیبی  استاد  خراسانی،  محقق 
از  هزاره ها،  اعتمادی  به  معروف  اعتمادی  جان علی 

گر در حد اعتدال قرار گیرد و  احساس هویت ملّی ا
از یک معیار معقول برخوردار باشد، می تواند 
گر  نیرویی برای همیاری و اعتلای فرهنگی باشد و ا
به قلمرو تعصّبات ملّی و قومی و نژادی وارد شود به 
یک نیروی ویرانگر بدل خواهد شد که زایندۀ 
دشمنی و ستیزه جویی است�
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که در آن شرایط در راستایی  نمونه های مثال زدنی است 
دریغ  تلاش  هیچ گونه  از  خود  مردم  مذهبی  هویت یابی 

نمی ورزید؛ با تلاش همه جانبه:
حمایت سیاسی رهبر شهید عبدالعلی مزای؛� 1
حمایلت فرهنگلی در عرصلۀ مطبوعلات و رسلانه بلا � 2

مدیریت استاد دانش؛
حمایت علما و قشر تحصیل کرده؛ � 3
و � 4 خودبلاوری  روحیلۀ  باتقویلت  مردملی،  حمایلت 

اعتماد به نفس عمومی برای جامعه؛
از  افغانسلتان،  بلرای جامعلۀ شلیعی  ایلدۀ مرجعیلت 
آیلت  مرحلوم  و  شلد  تبدیلل  حقیقلت  یلک  بله  یلا  رؤ یلک 
خلود،  عملیلۀ  رسلالۀ  انتشلار  بلا  کابللی  محقلق  العظملی 

مرجعیت خود را تثبیت کرد.
نخسلتین مرجلع شلیعی در افغانسلتان متقابللًا بلرای 
جامعله پیامدهلای مثبلت را نیلز بله ارمغلان آورد از جملله: 
حلس خودبلاوری را بلرای جامعلۀ شلیعی افغانسلتان هدیه 
کلرد. پلس از رحلت ایشلان مراجع متعلدد اعلام مرجعیت 
کردنلد، جرئلت و جسلارت و اعتماد به نفلس را پیدا کردند 
و به این باور رسلیدند که مسلند مرجعیت به قوم و ملّیت 
خلاصّ دونِ ملّیلت و قلوم دیگلری اختصاص نلدارد؛ بلکه 
یلک جایلگاه مذهبلی اسلت کله صرفلاً شایسلتگی و واجلد 
ایلدۀ  همیلن  برکلت  بله  می طلبلد.  را  بلودن  الشلرایط 
خودبلاوری، اکنلون مراجلع متعلدد از شلیعیان افغانسلتان 

در حوزه هلای علمیلۀ شلیعی بلا انتشلار رسلاله های عملیه 
اعلام وجود کرده اند.

تعریف عدالت 
بلودن،  دادگلر  کلردن،  داد  معنلای  بله  لغلت  در  عداللت 
انصلاف داشلتن، دادگلری و در جلای دیگلری آمده اسلت: 
»نهلادن هلر چیلزی بله جلای خلود«، »حلد متوسلط میلان 
افلراط و تفریلط در قلوای درونلی«، املا عداللت اجتماعلی 
برخلوردار  آن  از  جامعله  افلراد  هملۀ  کله  اسلت  عدالتلی 
باشلند« )معیلن، 1362: 2279(. برترانلد راسلل در تعریف 
عداللت ایلن گونله می گوید: »عدالت عبلارت از هر چیزی 
اسلت کله اکثریلت ملردم آن را عادلانله بداننلد یلا عبلارت از 
عملوم،  تصدیلق  بله  کله  را  آن چله  کله  اسلت  نظاملی 
زمینه هایلی بلرای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل 

برساند« )حکیمی، 1376: 44(. 
یلللخ حیلللات  عداللللت بحلللث دامنللله دار بللله درازای تار
بشلللر اسلللت. هملللواره از رفتارهلللای تلللوام بلللا رفتلللار انسلللانی، 
مهلللر، عطوفلللت و تلللوازن اجتماعلللی و متناسلللب و در خلللور 
شلللأن هلللر فلللرد بللله تناسلللب اسلللتحقاق او در جامعللله را 
فطلللری  جاذبللله ای  دارای  عداللللت  می گویلللد.  عداللللت 
گرانقلللدر  اسلللت و نلللزد وجلللدان عموملللی بشلللریت، ارزش 
یلللرا در سلللایۀ علللدل، هرکسلللی بللله حلللق خویلللش  دارد؛ ز
می رسلللد، تعلللدی و تجلللاوز از جامعللله رخلللت بلللر می بنلللدد و 
کلللم می شلللوند. بللله همیلللن  امنیلللت و آراملللش بلللر همللله جلللا حا
و  می کننلللد  نکوهلللش  را  بی عدالتلللی  ملللردم،  جهلللت 
بلللارز  یژگی هلللای  و از  یکلللی  می سلللتایند.  را  عداللللت 
انسلللانها، حلللس عدالت خواهلللی و عدالت طلبلللی آن هلللا 
یلللخ،  یخلللی بللله درازای تار اسلللت. رفتارهلللای غیرعادلانلللۀ تار
حیلللات حلللوزات علمیلللۀ شلللیعی در مصلللرف بیت الملللال و 
وجوهلللات شلللرعیه در افغانسلللتان وجلللود داشلللته اسلللت. 
معطلللوف بللله تعریلللف فلللوق از عداللللت، نقلللش مرجعیلللت 
افغانسلللتان  در  شلللرعیه  وجوهلللات  عادلانلللۀ  یلللع  توز در 

محسوس و غیرقابل انکار است. 

عدالت دارای جاذبه ای فطری است و نزد وجدان 
عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد؛ زیرا در سایۀ 

عدل، هرکسی به حق خویش می رسد، تعدی و 
تجاوز از جامعه رخت بر می بندد و امنیت و آرامش 
کم می شوند� به همین جهت مردم،  بر همه جا حا

بی عدالتی را نکوهش می کنند و عدالت را 
می ستایند� 
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نقش مرجعیت بر توزیع عادلانۀ وجوهات 
شرعیه در افغانستان

یکلی از پیامدهلای مثبلت اعلام مرجعیت توسلط مرحوم 
جامعلۀ  بلرای  کابللی  محقلق  العظملی  آیلت الله  حضلرت 
و  شلرعیه  وجوهلات  کله  بلود  ایلن  افغانسلتان  در  شلیعی 
بیت الملال بلا نظارت و دقت بیشلتری در موارد خودش به 
مصلرف می رسلد. قبلل از آن بله دلیلل بعلد مکانلی مراجلع 
از  عمدتلاً  افغانسلتان،  در  قلم  و  نجلف  علمیلۀ  حلوزات 
طریق وکلاءِ مراجع وجوهات شلرعیه جمع آوری و توسلط 
یخ شلفاهی  آن ها به دفاتر مراجع عظام منتقل می شلد. تار
کار بله  صلورت دقیلق و عادلانله  کله ایلن  گواهلی می دهلد 
یلرا نظلارت دقیلق از طلرف مراجلع  صلورت نمی گرفلت؛ ز
کله  می شلد  سلبب  خلود  املر  همیلن  و  نبلود  امکان پذیلر 
جملع آوری  درسلت  و  دقیلق  بله  صلورت  اولًا  بیت الملال 
شلده بله دفاتلر مراجلع منتقلل نشلود؛ بلکله بیشلتر توسلط 
وکلاء حیلف و میلل می شلد، ثانیلاً نیازهلا و اولویت هلای 
ملوارد مصلرف وجوهلات شلرعیه در جامعلۀ افغانسلتان، 
توسط دفاتر مراجع عظام قابل تشخیص و تدقیق نباشد. 
مصلرف  بلر  کله  بلود  مشلکلاتی  عملده  از  فلوق  ملوارد 
اختللال  خلود  ملوارد  در  شلرعیه  وجوهلات  و  بیت الملال 
ایجاد کند که خود عین بی عدالتی در مصرف وجوهات 
بلا اعللام مرجعیلت مرحلوم  بله حسلاب می آملد.  شلرعیه 
تلا  کار  نقلص  کابللی  محقلق  العظملی  آیلت الله  حضلرت 
حلدودی در ملوارد مصلرف برطلرف شلد؛ چون کله ایشلان 
از متلن جامعلۀ افغانسلتان و  بله این کله برخاسلته  باتوجله 
رنلج  بلا  بله خوبلی  بلود  ملردم رنج کشلیدۀ جامعلۀ خلودش 
داشلت.  آشلنایی  ملردم  ایلن  نیازمنلدی  و  فقلر  ملرارت، 
بلر  نیازمندیهلا،  اولویت بنلدی  و  جامعله  از  شلناخت 
می کنلد،  کملک  بیت الملال  مصلرف  در  تصمیم گیلری 
مصلرف  در  کلردن  عملل  بهتلر  زمینلۀ  موضلوع  همیلن 
و  دقیلق  شلناخت  اشلراف،  بله  باتوجله  شلد.  بیت الملال 
آیلت الله  حضلرت  عالی قلدر  مرجلع  و  زعیلم  عملل  دقلت 
مصلرف  بلر  هلم  و  برجملع آوری  هلم  کابللی  العظملی 
بیت الملال زمینلۀ عملکرد عادلانله در این امر مهم را فراهم 

کله خلود نلوع اجلرای عداللت و عدالت محلوری )اگلر  آورد 
عداللت قلرار دادن هرچیلزی سلر جایلش خلودش تعریلف 
شلود(، بلر مصلرف وجوهلات شلرعیه و بیت الملال اسلت؛ 
یلرا  با اجرای درسلت مصلرف بیت المال و اولویت بندی  ز
افغانسلتان،  شلیعی  جامعلۀ  در  مرجعیلت  نقلش  آن، 
غیرقابل انکار و بلکه ضروری و از نیازهای مبرم این مردم 

 .و جامعه محسوب می شود
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